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آن بر اجتماعي شرايط تأثير و ملاصدرا ديدگاه از علوم بندي طبقه  

  2پور ، نسرين سراجي1فاطمه جمشيدي

  چكيده

 فقهاي آمدن كار روي در دوران صفويه، معاصر با حيات صدرالمتألهين، با
انزوا  به حقيقي همچون فقه و فلسفه و عرفان علوم بازاري، تصوف و درباري

 داشت آشنايي خود از پيش عرفاني و فلسفي هاي يشهاند ملاصدرا، كه با. رفت
 و علمي ةجامع از فكري تشويش زدودن پي در ديني، در مقام يك عالم و

پرداخت تا  جديدي فلسفي نظام تأسيس به كننده، با اين رويكرد گمراه مقابله
در واقع او  .نمايد جمع خود و در سازگار نحوي به را پيشين تفكرات تمام بتواند

تلاش بود با تأسيس مكتب فلسفي خود، جايگاه علم حقيقي و راه رسيدن در 
بندي علوم از مسائل اوليه هر  از آنجا كه طبقه. به آن را براي جامعه تبيين كند

 از متأثر آن، مسائل مجموعه و فلسفي نظام فلسفي بشمار ميرود و هر نظام
 هاي دغدغه از رمتأث علوم از صدراملا بندي طبقه هستند، اجتماعي شرايط

 آن هدايت و جامعه خويش نياز به پاسخگويي جهت در و بوده وي اجتماعي
 علمي حيات ةدور سه از يك هر در او. ترسيم شده است حقيقي علوم سمتب

 اساس بر نخست، ة؛ در دور ارائه داده است علوم از خاصي بندي دسته خود،
 پختگي تفكرش، با ةدور در و اشراقي، رويكرد اساس بر سپس مشائي، رويكرد
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 در را علوم از المتألهينصدر بندي طبقه تا آنست بر مقاله اين. متعاليه رويكرد
 يك هر در كه دهد نشان و نمايد بررسي وي علمي حيات ةدور سه از يك هر
بوده  آنها پاسخگوي چگونه پذيرفته و جامعه هاي از دغدغه چه تأثيري ادوار از

  .است
ن اسلامي، حكمت اشراقي، بندي علوم، عرفا ، طبقهملاصدرا :كليدواژگان
  .ي، حكمت متعاليهحكمت مشائ

* * * 

  مقدمه

يي نظام فلسفي خاص خود را پرورش ميدهد و آن فلسفه نيز تلاش   هر فرهنگ و جامعه
 دانش پيشينيان از اينكه وجود با فلاسفه بنابرين،. ميكند به ساماندهي جامعة خود بپردازد

 جامعه و زمان نياز اساس بر را خود فلسفي نظام هستند، آنها از متأثر و دميبرن بهره خود
هم  ميگردد، مطرح فلسفي آنها نظام در كه يي   مسئله هر بهمين دليل بنيان مينهند، خويش

  .است دوره آن اجتماعي و هم متأثر از شرايط فيلسوف، آن فكري مباني برخاسته از
بر آنكه در   ملاصدرا علاوه .نيست مستثني قاعده اين از نيز علوم بندي مسئلة طبقه

بندي علوم نيز  خود توجه دارد، در بحث طبقه ةتأسيس نظام فلسفي خود به شرايط جامع
سخن ميگويد، حتي در مواردي متأثر از فلاسفة پيش از خود  همطابق مسائل جاري جامع

اوي مسائل زمانة خويش و از ميراث فكري برجاي مانده از گذشتگان در راستاي واك بوده
  . بردميبهره 

صفويان  ةق يعني معاصر با سلسل1050ق تا 979صدرالمتألهين در فاصلة بين سالهاي 
در ). 18: 1393طوسي، (در ايران زندگي ميكرده و همدورة پنج شاه صفوي بوده است 

. پيدا ميكندهمين دوران است كه تصوف جايگاهي چشمگير در جامعه و دستگاه خلافت 
در اين دوره شاهد نفوذ فقهاي درباري در دستگاه حكومت نيز هستيم كه  ،غير از متصوفه

الفاظ و  همچنينچراكه عرفا در روش و  ؛بشدت با جريان تصوف و عرفان مخالف بودند
در واقع مخالفان، . اشتراكاتي بسيار با متصوفان داشتند ،مفاهيم و قالبهاي بياني و رفتاري

در پي مخالفت با عرفان، عالماني كه داراي . مري واحد ميدانستندتصوف و عرفان را ا
. صوفيان را مورد مذمت قرار دادند ،در دفاع از اين جريان ،گرايشهاي عرفاني بودند


